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درخواست جمشید مشایخی 
برای ترویج فرهنگ نیکوکاری

گــروه هنــر: جمشــید  �
مشایخی، ســفیر «مؤسسه 
کودکان موعود ایرانیان»، به 
همراه محمدرضا طالقانی، 
خیریه  مؤسســه  این  نشان 
را در مراســمی به جمشید 

هاشم پور اهدا کرد. «مؤسسه کودکان نیکوکار موعود 
ایرانیان» یکی از تشــکل های غیردولتی، غیرسیاسی و 
مردمی است که به شــماره ۳۵۴۵۲ به ثبت رسیده. 
یکی از اهداف مهم این مؤسســه، آمــوزش و ترویج 
فرهنگ نیکوکاری میان کودکان عموم جامعه اســت 
تا در راستای پیشــگیری از آسیب های اجتماعی قدم 
مؤثری بردارند. با این هدف، پنجشنبه، ۹ شهریور ۹۶، 
جمعــی از هنرمندان، ورزشــکاران و خیرین با دعوت 
جمشــید مشایخی، سفیر نیکوکاری این مؤسسه،  گرد 
هم آمدند تا به حمایــت از فعالیت های اجتماعی و 
خیرخواهانــه این کــودکان بپردازند. در این مراســم 
درحالی که کودکان نیکوکار روی ســن صف کشــیده 
بودند، مشایخی به همراه دو سفیر دیگر این مؤسسه؛ 
آقایان جمشید هاشم پور و محمدرضا طالقانی اولین 
زنگ نیکوکاری در کشــور را به صــدا درآورد و اولین 
گروه از دانش آموزان نیکوکار که در تابستان دوره های 
آموزش نیکوکاری را سپری کرده بودند، معرفی شدند. 
ایــن کودکان در حضور حاضران هم قســم شــدند تا 
آنچــه را که در زمینه نوع دوســتی، مهربانی و مبارزه 
با آســیب های اجتماعی آموزش دیده اند، هم زمان با 
بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید به دوستان 
خود هم آموزش دهند. این بازیگر پیش کسوت سینما 
درباره این حرکــت گفت: «باور دارم که با گســترش 
فرهنــگ کار داوطلبانــه بین دانش آمــوزان می توان 
به کاهش آســیب ها در جامعه و همچنین توســعه 
ســرمایه های اجتماعــی کمک کرد. چــون اگر امروز 
مســئولان هزینه نکنند، فردا بایــد چندین برابر هزینه 
کنند و این هدفی است که «مؤسسه موعود ایرانیان» 
دنبال می کند و البته برای گسترش و حفظ این فرهنگ 
نیازمند یاری دیگران هم هست». مشایخی در حاشیه 
مراسم، نامه ای خطاب به مسئولان و دیگر آحاد ملت 
قرائت کرد که در بخشي از آن می خوانیم: «در روزگاری 
که فرزندان ایران دل مشــغول آخرین بــازی، آخرین 
ســرگرمی ها در دنیای مجازی می شــوند، من بعضی 
اوقات نگران می شــوم که نکند این دل مشغولی های 
مجازی باعث شــود کودکانمان رســم نیکی را از یاد 
ببرنــد، اما هربار که این نگرانی به ســراغم می آید، با 
دیدن جلوه های زیبایی از محبت و مردمان ایران زمین 
و کودکان مهربانشان مطمئن می شوم که رسم نیکی 
و نیکویــی هرگز در این خاک از بیــن نخواهد رفت و 
چه زیباتر خواهد بود که بتــوان آموزش نیکوکاری را 
به فرزندانمان بیاموزیم و این بنا از ما به یادگار بماند. 
این کاری است که مؤسسه نیکوکاری موعود ایرانیان 
قدم در آن گذاشته اســت و من مایلم که دعوت کنم 
از مسئولان محترم ریاست جمهوری و وزرای مختلف 
گرفته تا شــهرداری ها و ســایر نهادهــای فرهنگی و 
اجرائــی که یاریگر این مؤسســه باشــند در بنانهادن 
مرکز آمــوزش نیکوکاری بــه کودکان تــا آنها علاوه 
بر دل مشــغولی های مختلف روزانــه و آموزش های 
گوناگونی که می بینند، آموزش انسان بهتربودن را نیز 
ببینند». در پایان، دانش آموزان نیکوکار به مناسبت ۹ 
شــهریور، روز ملی یوزپلنگ، با اهدای کتاب «زنده باد 
یوزپلنگ ایرانی» به کودکان حاضر در مراسم، تکلیف 

نیکوکاری خود را انجام دادند.

امیر تتلو: اگر چادر سرت نمی کنی 
کنسرتم نیا!

گروه هنر: امیر تتلو، خواننده زیرزمینی، با نوشــتن  �
مطلبی در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام به 
مخاطبان بانویش گفت: «اگر چادر ســرت نمی کنی، 
کنسرتم نیا!» امیر تتلو که این روزها خبرسازی می کند، 
در تازه ترین اظهارنظر جنجالی اش با انتشار این مطلب 
نوشت: چادر نمی تونی ســر کنی؟ کنسرتم نیا! اصلا 
کاری به مذهب و قانون کشــور ندارم! قانون کنسرته! 
وقتی نمی تونی به خاطر یک کنسرت یک ساعت چادر 
تحمل کنی چطور من یک ســاعت بپــرم بالا پایین؟ 
اصــلا این یک نشــونش واســه اینه کــه بفهمم کی 
واقعیه! اگر روزی کنســرتی بــذارم، تو اون چادر برای 
خانم ها اجبــاری خواهد بود! امیر تتلو همچنین چند 
هفته پیش درباره حجاب اظهارنظر کرده بود، البته او 
نســبت به قتل آتنا، دختر هفت ساله پارس آباد مغان، 
موضع گیری کرده بود که اگــر حجاب را رعایت کرده 
بود، مورد قتل و اذیت واقع نمی شــد که خانواده اش 
هم از او شکایت کردند. شاید مهم ترین اتفاق برای این 
خواننده، حمایت از ابراهیم رئیسی باشد که در جریان 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری در ابتدا 
اعلام هــواداری از محمدباقر قالیباف کــرد و بعد از 
کنارکشیدن او به نفع ابراهیم رئیسی، تتلو هم حمایت 
شــدیداللحن خود را از این نامزد انتخاباتی اعلام کرد 
و در دیــدار با او نیز درباره تتو و خالکوبی هایش گفت 
و اینکه توبه کــرده و علاقه اش به اهل بیت(ع) بیش 
از اینها هم بوده اســت و شــاید این هــم خود دلیلی 
باشــد برای موجه جلوه کردن هر نــوع اظهارنظری؛ 
چون پس از این واقعه نیز که به ســرانجامی نرســید 
و رئیسی نتوانست رئیس جمهور ایران شود، برخی از 
اصولگرایان نیز آن را دلیلی برای شکستن رأی ها تلقی 
کردند و از آن ســو نیز برخی دیگر از آنان توانستند این 
حمایت را به فال نیک بگیرند و در مراسم بزرگداشتی 

از تتلو قدردانی کردند. 

زیرآسمان فیروزه اى آینه 
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  در این ســال ها گفت وگو های کمی از شما منتشر  �
شــده و حالا که ما روبه روی هم نشسته ایم، بیش از 
چهار، پنج ســال اســت که به هیچ گفت وگویی تن 

نداده اید. چرا زیاد اهل مصاحبه نیستید؟ 
بــه دلیــل اینکــه صحبت کــردن و مصاحبــه زیبا 
انجام دادن راحت اســت و عمل کردن به مسائلی که - 
در مصاحبه ها - عنوان می شــود دشوار. سعی می کنم 
بیشتر کار کنم، ولی از کارم صحبت نکنم. درواقع پرونده 
کاری یک نفر را با کارهای انجام شــده اش می ســنجند 
- یــا حداقل باید بســنجند- نه با تعــداد مصاحبه ها یا 
حرف های شــیرینش یا با بیان آرزوهــا و امیالی که یا به 
آنها رســیده یا در آرزوی رسیدن به آنهاست. دیگر اینکه 
به نظر می رسد مصاحبه کنندگان یا حتی منتقدان بنده در 
ایــران در حیطه دهه اول فعالیت های من مانده و با من 
حرکت نکرده اند و سؤالاتشان همیشه از یک نوع سؤالات 
خاص فراتر نمی رود و این برای من خســته کننده است 
که با هرکســی که صحبت می کنم مجبور باشم همان 
حرف هایی را کــه به خبرنگار قبلی گفته ام برایش تکرار 
کنم. از ناآگاهی این عزیزان نســبت به خودم، اهدافم و 
کارهایم بیشتر متعجب می شوم یا حتی دچار افسردگی 
مقطعی که مشخصا سازنده نیست. کلا در اجتماع امروز 
ایران، مصاحبه ها به هر دلیلی فرم یکدستی پیدا کرده اند 
که حتی خواندنشــان هم برایم ســخت و خسته کننده 
اســت، چه رسد به اینکه مصاحبه شــونده خودم باشم 
و مجبور شــوم به همان ســؤال های ابتدایی و تکراری 
جواب دهم. سؤال، شعار، تمجید، شعار، ... همین چیز ها. 
نمی خواهــم در این چرخه قرار بگیــرم. اصطلاحی در 
زبان فارسی داریم به عنوان «حرف مفت». می دانید این 

اصطلاح چه معنی ای می دهد یا ریشه اش کجاست؟ 
 نه.  �

یعنی حرف زدن مجانی و مفت است، خرجی ندارد، 
ولی طبیعتا عمل کردن ســخت اســت. اجتماع هنری 
و به ویژه موســیقی ما مدت مدیدی اســت که بدجوری 
درگیر حرف و شــعار شــده و نتیجتا اگر هم عملی باشد 
به چشم نمی آید، چون فاصله حرف های ایده آلیستی و 
نگرش به خود از بام دنیا، با اعمال و کارهای انجام شده 
نمی خوانند و فقط توقع مخاطب را نسبت به هنرمندی 
خاص بی جهت بالا می برد. بنابراین نوعی شارلاتانیســم 
و لمپنیسم در موسیقی ما اتفاق افتاده که خیلی مخرب 
است و متأســفانه هنرمندان تحت تأثیر یا در جو آن قرار 
گرفته انــد. گفتن و نوشــتن و انتقادکردن از کار کســی، 
مخصوصا در مملکت ما نه سواد خاصی می خواهد و نه 
احساس مسئولیت بسیار زیادی را طلب می کند. امروزه 
هنرجو و خبرنگار و «منتقد» کافی است که مدت سه ماه 
به کلاس موســیقی دان خاصی بروند تا بقیه دنیا و هنر 
کل جهان را که هیچ، بلکه مسائل سیاسی روز را از منظر 
دید معلمشــان ببینند که البته می بینند، مگر آنکه سواد 
تحقیقی عمیقی نســبت به مســائل هنری یا اجتماعی 
داشته باشند که البته مستلزم صرف وقت و مطالعه بسیار 
اســت که در بین جامعه جدید موسیقی، منتقدان آن و 
خبرنگارانش (اگر خوش بینانه به آن بنگریم) کمتر دیده 
می شــود. مخاطب و قاضی من مردم هستند، نه کسانی 
که امروزه به خودشــان منتقد می گویند که احتمالا، ۲۰، 
۳۰ سال ساز زده و متأسفانه پیشرفت خاصی نداشته اند و 
فکر می کنند کلهر یا دیگری جای آنها یا استاد فرزانه شان 
را در موســیقی تنگ کرده و باید با او تسویه حساب کرد. 
نتیجتا صحبتــی باقی نمی ماند و فقط بایــد کار کرد. از 
اینکه در موردم صحبت شــود یا کارهایم از سوی چنین 
افرادی بررسی شوند یا در طبقه بندی خاصی قرار بگیرم 
همیشه بیزار بوده ام. بنابراین نمی خواهم مورد بحث این 
افراد باشم و فقط ســعی می کنم با مردم از طریق کارم 

صحبت کنم و با سازم. 
 یکی از مسائلی که همواره درباره شما مطرح است  �

درباره تدریس نکردن شماســت. آیــا در آینده قصد 
تدریس دارید و دیگر اینکه چرا تا به حال در این زمینه 

فعال نبوده اید؟ 
برای جــواب دادن به این ســؤال می توانم یک کتاب 
بنویســم، هرچند اگر بخواهم جــواب خلاصه ای به آن 
بدهم این است که بنده شیوه تدریس به توده یا جمعیت 
زیاد را نمی پسندم و در نتیجه سعی کرده ام تا با انتخاب 
تعداد معدودی هنرجو بیشتر سلیقه شخصی ام را در این 
مورد اعمال کنم. البته در گذشــته نیز این کار را کرده ام. 
به نظر من فقط تعداد بســیار محــدودی از هنرجویان 
یــا نوازندگانی که حتی در رده هــای بالاتر کار می کنند و 
شــاید حتی حرفه شــان درحال حاضر موســیقی است، 
دارای اســتعداد شگرف و خارق العاده هستند یا حداقل 
از معدل اســتعداد عادی بهتر هســتند. بیشــتر دوست 
دارم که وقتم را صرف کســانی کنم که از آینده شــان در 
موســیقی بتوان مطمئن بود. علاقــه من به این بوده که 
تعدادی از این نوازندگان را در رده ۲۰ یا ۳۰ سالگی کمک 
کنم تا موســیقی را بهتر بفهمند و در کارشــان پیشرفت 
کنند تا جایگزین نسل گذشته و درخشان موسیقی دانان ما 
باشند. امروزه به دلایل مختلف، تکنیسین موسیقی بسیار 
داریم؛ ولی موســیقی دان و دانشمند موسیقی که ساز را 
هم در حد بسیار خوب بنوازد و نتیجتا این دو را به همراه 
بسیاری از موارد دیگر با هم بیامیزد، خیر. به طورکلی در 
سطح سیر می کنیم و سلیقه شنونده مان را هم سطحی 
کرده ایم یا حداقل با شــنیدن کارهای امروزی سطحی تر 
شده است. این سطحی گرایی از طرف مجری و مخاطب 
دلیل نداشتن آموزش درســت و عمیق است؛ رابطه ای 
که ۳۰، ۴۰ سال است از دست  رفته و چیزی جایگزینش 
نکرده ایم که یکی از عوامل مهم شــکل گیری آن علاقه 
توده مردم به موســیقی اســت و سیستمی آموزشی که 
جواب گــوی آن نبوده و فقط آموزش ســطحی (باز هم 
به دلایلی که در اینجا نمی توان برســی کرد که بیشــتر 
اقتصادی بوده) مد نظر قرار داشــته. همیشــه دوست 
داشــته ام تا با انتخاب افراد با اســتعداد، نقشــی در این 
آموزش ســطحی و توده ای نداشته باشم؛ به همین دلیل 

نه تعداد زیادی شــاگرد داشــته ام، نه در آموزشــگاه یا 
دانشگاهی تدریس کرده ام. 

 می توانید بیشتر توضیح بدهید؟  �
شما به عنوان معلم وقتی در آموزشگاه یا دانشگاهی 
تدریس می کنید، ناگزیرید که به هر کسی که ثبت نام کرده 
یا در امتحان ورودی دانشگاه قبول شده، درس بدهید که 
البته بنــده هم تجربه آن را داشــته ام. تعداد افرادی که 
واقعا با اســتعداد هستند و می توان آینده درخشانی را در 
موسیقی برایشان متصور شد، شاید در میان این افراد یک 
درصد هم نباشــد. البته آن هم به شــرطی که خودشان 
بخواهند که آینده شان موسیقی باشد و از هیچ تلاشی در 
رســیدن به این هدف فروگذار نکنند؛ کار مستمر و دانش 
جانبــی و مطالعات دیگر هم بــه آن اضافه کنند و البته 
خیلی از مســائل دیگر. متأسفانه این درصد بالایی نیست 
و البته قرار هم نیست که بالا باشد. اگر به تاریخ موسیقی 
دقت کنید، در هر دوره فقط چند نام شاخص وجود دارند 
که توقع نیز از پرورش در سطح بسیار بالای هنری همین 
اســت. در شعر، نقاشی و ســایر هنرها هم اوضاع همین 

اســت؛ وگرنــه الان ۶۰، ۷۰ هــزار 
حافظ و ســعدی و نیمــا و اخوان 
و  مدارس  آموزشــگاه ها،  داشتیم. 
دانشــگاه ها به ندرت چنین افرادی 
را درک کــرده یا پــرورش داده اند. 
البته بیشــتر ســابقه از بین بردن و 
شگرف  اســتعدادهای  خردکردن 
را در کارنامــه دارند تا پرورش آن. 
تقصیری هم متوجه آنان نیســت، 

به دلیل آنکه شیوه آموزشــی همگانی حتی در مدارس 
معمولی (غیرهنری) برای ساختن و هدایت کردن طراحی 
نشــده. بنده با این شیوه مشــکلات بنیادی دارم و سعی 
می کنم وقتم را برای تعداد بسیار محدودی از کسانی که 
فکر می کنم آینده مشــخصی در موســیقی دارند، صرف 
کنــم تا هم وقت خودم را  هدر ندهم و هم در حق اینان 
اجحاف نشده باشد. کلا می توانم عرض کنم که مأموریتی 
را که در بخش تدریس برای خودم قائل هستم، ربطی به 
شــیوه آموزش معمول امروز در مدارس، آموزشگاه ها و 

دانشگاه های موسیقی پیدا نمی کند. 
 ولی به هرحال مردم از شما توقع تدریس تجربیات  �

و دانش تان و شاید حتی شیوه نوازندگی تان را دارند... 
بله، این درست است؛ ولی فکر می کنم که تأثیرگذاری 
شــیوه نوازندگی یا طرز فکر یا بینش یک موســیقی دان 
لزومــا بــه کلاس تدریس احتیــاج ندارد. مــا در عصر 
اطلاعــات زندگی می کنیم و شــنیدن و یادگیری و تقلید 
(که مرحله ابتدایي آموزش یک شــیوه است) احتیاجی 
به کلاس یک به یک و خصوصی ندارد. شــیوه همیشــه 
جاری است و اگر تثبیت شود، به مایملک جامعه تبدیل 
می شود. بسیار هستند موســیقی دانانی که حرف شان و 
شیوه شــان جاری است و ملاک عمل و یادگیری دیگران؛ 
ولی هیچ گاه شــاگردی نداشته اند یا حداقل وقت شان را 
صرف تدریس بــه معنای رایــج آن نکرده اند. مهم این 
اســت که نوازنده به جایی از گفتار خصوصی (که البته 
مستلزم اســتعداد شگرف و خلاقیت اســتثنائی ا ست) 
برسد که نه تنها شاگردان بلکه استادان زمان خودش هم 
گریزی از استفاده از شــیوه او نداشته باشند. امروزه مگر 
می توان نی زد و از زیر سلطه کسایی در نی، از مطالب و 
فرهنگ جمله بندی یا صوتی که ایشان برای نی آفریده، 
گذشــت؟ مگر راه میان بر دیگری هم به جز شیوه ایشان 
هســت؟ مگر می توان ســنتور زد و به پایور و مشکاتیان 
و اردوان کامــکار گوش نکرد و آنها را تحســین یا از آنها 
تقلیــد نکرد؟ آیا می توان تــار زد و از علی اکبرخان و نی 
داوود و بیگجه خوانی و شهناز یا علیزاده چشم پوشید؟ یا 
می توان تمبک زد و به زحمات فرهنگ فر و رجبی بی اعتنا 
بود؟ آیــا می تــوان آواز خواند؛ بــدون مطالعه و تقلید 
طاهرزاده، ظلی، اقبال، قمر، ادیب، بنان، ایرج، شــجریان 
و... . مگــر محجوبی، بنــان، نی داوود، قمــر، روح انگیز، 
حبیب خان بدیعی، جناب استاد بهاری، مرحوم فروتن یا 

مرحوم هرمزی، ادیب خوانساري، محمودی خوانساری یا 
جناب کسایی و جناب شهناز و ده ها نفر دیگر از استادان 
موســیقی که درحال حاضر نام شــان را به یاد نمی آورم، 
شاگرد مستقیم داشتند؟ خیر. اتفاقا موسیقی دان محترم 
و صاحب شــیوه نمی تواند و نباید بــه عوام تدریس کند. 
شیوه ساززدن یا آواز خواندن چیزی است بسیار شخصی 
و سلیقه ای که نه قابل تدریس است و نه باید به هنرجو 
آموزش داده شود؛ بلکه پس از آموزش مقدمات و ردیف 
هنرجو باید با تفحص و تقلید دنبال آن برود و ســعی در 

«فهمیدن» نه یادگیری آن داشته باشد. 
  شما از معدود هنرمندانی هستید که روی صحنه  �

حس وحال خاص خودتــان را دارید. گاهی مخاطب 
احساس می کند واقعا شما زمان ساز زدن، روی زمین 
نیستید. حس وحالتان را هنگام اجرا چگونه می توانید 

توضیح دهید؟  
نمی توانم و علاقــه ای ندارم که توضیح دهم. یعنی 
لزومی برای به اشتراک گذاشــتن آن با دیگری نمی بینم. 
آن لحظات متعلق به خودم هســتند و برای من و بسیار 
شخصی. البته و مطمئنا حاصلش 
هم بــه خــودم می رســد هم به 
شنونده یا بیننده در آن لحظه ولی 
نه برایم قابل توضیح دادن اســت 
و نــه دوســت دارم ذهنیتی را به 
وجود بیاورم که قاب و چارچوبی 
برای شــنونده ام بتراشــم. هرچه 
هســت همان است که می بینند و 

می شنوند. 
  دوســت دارم در اینجا درباره کنســرت روزهای  �

آینده تان در تهران به همــراه رامبرات تریو صحبت 
کنیم. شــما بارها دربــاره تفاوت فضای موســیقی 
در ایــران برای کنســرت با اروپا صحبــت کرده اید، 

منظورتان چیست؟ 
منظور من حسی است که از مردم به هنرمند منتقل 
می شــود و علاقه ای که مردم نسبت به شنیدن این نوع 
موســیقی دارند. حســی که مردم به مــن و نوازنده ها 
می دهند، تفاوت اصلی این فضاســت. طبیعتا در ایران، 
کاری کــه من می کنم بیشــتر از دیگر کشــورها فهمیده 

می شود. 
  می دانم که به طور خــاص علاقه مند به اجرا در  �

تالار وحدت هستید و الان تصمیم گرفته اید در سالن 
وزارت کشــور به صحنه بروید. تفاوت ســالن ها در 
چیست و چطور شــد بعد از ۲۲ شب اجرای کنسرت 
«پردگیان باغ ســکوت» در تالار وحــدت به وزارت 

کشور آمدید؟ 
تالار وحدت را به دلایل زیادی دوست دارم و برای آن 
احترام قائل هســتم؛ چون به نظر من آنجا مکان مقدسی 
اســت چرا کــه بزرگ ترین اســتادان ما و شــاید برخی از 
بزرگان موســیقی جهان هر کدام در مقطعی روی همین 
صحنه اجرا کرده اند. ولی متأسفانه درحال حاضر آن طور 
که شایســته آن است، مراقبش نیستند و حرمتش را نگاه 
نمی دارند. اما در مورد سالن وزارت کشور باید بگویم هم 
سالن بزرگی است و هم اینکه همکاران و دوستان من در 
رامبرانت تریو که از هلند می آینــد فقط پنج روز در ایران 
حضــور دارند و باید مکانی بزرگ تر را تدارک می دیدیم که 
جمعیت بیشتری بتوانند در سه شب کنسرت شرکت کنند. 

 درواقع به دلیل عدم امکان تمدید به آن معنا که  �
موقع کنســرت های «پردگیان باغ سکوت» داشتید و 

همین طور ظرفیت سالن این تصمیم را گرفتید؟ 
بله، دوســتان من ایران زندگی می کردند، من هم در 
آن مقطع، زمانی را به ایران و برگزاری کنســرت در ایران 
اختصاص داده بودم و امکان تمدید چند شــب بیشــتر 
را داشــتیم. چون ظرفیت تالار وحدت محدود اســت و 
نمی شــود جمعیت زیادی بیایند ما تصمیم به انتخاب 
تالار وزارت کشور گرفتیم وگرنه از نظر موسیقی همچنان 
ترجیح می دهم در تالار وحدت کنسرت بدهم. به طورکلی 
سالن های زیادی در تهران یا شهرستان ها نداریم. در شهر 

۱۷ میلیونی مثل تهران ســه یا چهار ســالن وجود دارد 
که به جز تالار وحدت هیچ کدام برای اجرای موســیقی 
ساخته نشده  اند. سالن وزارت کشور درحال حاضر تعمیر 
شــده است و من هم از آن بازدید کردم و تا حدود زیادی 
قابل استفاده و خوب است. مسائل جانبی اجرای کنسرت 
در ایران ازجمله گرفتن مجوز کمی سخت است، وگرنه 

بحث سالن آن قدرها آزاردهنده نیست. 
  از نظر تجهیزات صوتی مشکلی ندارید؟  �

شــاید ۱۰، ۱۵ ســال قبل مشــکل داشــتیم اما الان 
تجهیزات خیلی بهتر شــده، صدابردارها و تکنیسین ها با 

مسائل نور و صدا آشناتر شده اند. 
  چرا با این فشردگی کنسرت ها در این بازه زمانی  �

در ایران تصمیم گرفتید با رامبرانت در ایران کنسرت 
اجرا کنید؟ 

دو، سه تاریخ مشــخص را برگزارکنندگان کنسرت به 
من پیشنهاد کردند که من یکی از آنها را انتخاب کردم و 
خوشبختانه همکاران من هم در یکی از این تاریخ ها، در 
کشور خودشان زمان آزاد داشتند. ضمنا با توجه به اینکه 
نمی شــود در اینجا مثل اغلب کشــورهای دنیا برای دو 
سال بعد برنامه ریزی کرد، من تنها می توانستم دوستان و 
همکاران خارجی ام را به مدت چند روز محدود در ایران 
داشته باشم. خودتان بهتر می دانید که امکان برنامه ریزی 
از قبل در ایران وجود ندارد. به صورت سنتی عادت شده 
اســت که سه روز قبل از کنســرت مجوز بگیرید و این در 

مقیاس جهانی کار نمی کند. 
  شما از ابتدای سال ۹۶ که «پردگیان باغ سکوت»  �

را شــروع کردید بعد از مدت ها با مردم آشتی کردید. 
در گفت وگوهایی گفته بودید بنایم بر این است که با 

مردم بیشتر آشتی کنم. 
عــرض کردم بنایم بر این اســت که با مردم بیشــتر 
وقت بگذرانم. همیشــه با مردم در آشتی بوده ام اما در 
مرحله خاصی در چندین سال قبل از رفتارهای اجتماعی 
و از بی توجهــی اي کــه در ایــران به فرهنگ می شــود، 
خیلی آزرده شــده بودم. من به عنوان کسی که در زمینه 
موسیقی تجربه دارد و همه بچگی و جوانی اش را روی 
آن گذاشــته توقعاتــی نه از مســئولان و دولت، بلکه از 
اجتماع دارم. هیچ وقت چیزی از هیچ کس نخواســته ام 
اما ارتباطم با جامعه ام کم شــده بود و از کل آن آزردگی 
داشــتم. آزردگی هایم کماکان ســر جایش است اما فکر 
کردم حضورم بیشــتر از نبودم می توانــد کمک کند. در 
کنســرت «پردگیان باغ سکوت» هم این مسئله را دیدیم. 
بین مردم بــودن، نفس کشــیدن، برایشــان ســاززدن، در 
آغوش کشیدنشان و با هم عکس گرفتن، به قدری به من 
احساس رضایت می داد که از تصمیمم خوشحال شدم. 
درواقــع آزردگی  من در آن زمــان از فرهیختگان بود نه 
مردم و مخاطبان عادی موسیقی. به هرحال در درازمدت 
به این نتیجه رســیدم که بودنم در مقایســه با نبودم به 

اجتماع بیشتر کمک خواهد کرد. 
 بعد از اجرای «پردگیان باغ ســکوت» احســاس  �

می کنید مردم به فهمی که توقع داشتید از موسیقی تان 
که صرفا  سازی است، رســیده اند و موسیقی خوب و 

موسیقی بد را تشخیص می دهند؟ 
این وظیفه من نیست که این قضاوت را داشته باشم. 
مــردم قاضی هســتند اما وقتی چنین اســتقبالی از یک 
کنسرت  سازی می شود نشــان از اشتیاق مردم دارد. یک 
عــده از مجریان می گویند مردم دیگر ســاز و آواز تنها یا 
موســیقی  سازی دوست ندارند. اینها نظر خودشان را در 
نوع مواجهه با مردم می گویند. مردم ممکن اســت ساز 
آنها را دوســت نداشته باشــند اما دوست دارند کسی را 
که در این رشته زحمت کشیده ببینند و به سازش گوش 
دهند، در نتیجه این نوع موسیقی را دوست دارند. اشکال 
مجری است نه موسیقی. معمولا عادت کرده ایم اگر مثلا 
ساز جدیدی را می سازیم، ساز قدیمی را خراب کنیم، فکر 
می کنیم ایراد از ســاز قدیمی اســت. یا به بهانه اجرای 
نوع ســطحی تری از موسیقی، موســیقی قدیم را به آن 
متهم می کنیم که مردم دیگر آن را دوســت ندارند و به 
آن گوش نمی دهنــد. اگر مجری به هر دلیلی نمی تواند 
آن نوع موسیقی را به درستی اجرا کند، مشکل مخاطب 
نیست و مسلما چاره در تغییر نوع موسیقی نیست. مثلا 
اگر الان یکی از اســتادان شناخته شده قدیمی که در قید 
حیات نیستند، یا کســی در آن سطح که تا این حد مورد 
احترام جامعه موســیقی باشــد، کنســرت داشته باشد، 
بیشــترین مخاطب را در بین کنسرت ها خواهند داشت و 
من و امثال بنده حاضریم شب جلوی در سالن بخوابیم 
که بلیت آن کنســرت را بگیریم. نتیجتا وقتی کســی در 
رشته ای زحمت کشــیده مخاطب هم قدردانی خواهد 

کرد و احترام می گذارد. 
  اما خلاف این اتفاق هم ثابت شده. درباره همان  �

مردم که به صورت کلی صحبت می شــود، خیلی از 
برنامه هایی که تصور نمی شــود آن قدر زیاد ازشــان 
استقبال شــود باز هم در دقایقی تمام بلیت هایشان 
فروش می رود و وقتی توأمان می شود با برنامه هایی 
که شــاید کیفیت بالاتری داشــته باشــند، می بینید 

استقبال آن طور نیست. 
وقتــی در شــهری ۱۵، ۱۶میلیونی زندگــی می کنید 
ســلایق مختلف وجود دارد. همیشــه همین طور بوده 
اســت هنرمندی که بــا زبان عوام ســروکار دارد آثارش 
فروش بیشــتری دارند در مقایسه با کسی که به هنرش 
اعتقاد دارد، موســیقی هنری اجرا می کند یا در ســطح 
خیلی عمیق با هنر آشناســت، مثلا نقاش یا فیلم ســاز 
خوبی اســت اما زبانش هنری است. در مقایسه با دیگر 
کشــورها، درصد کســانی که در ایران از هنر اســتقبال 
می کنند و به سمت موســیقی هنری می آیند- بر کلمه 
هنر تأکید می کنم، کســی که دوست دارد کار عمیق کند، 
کارش ســنگین و ســخت است- خیلی بیشــتر از سایر 
کشورهاســت. مثلا نمی بینید از موسیقی کلاسیک غرب 

در هر کشوری این قدر استقبال شود. 
ادامه در صفحه ۱۴

گفت وگو  با کیهان کلهر در آستانه کنسرتش در تهران

آزرده ام؛ اما نه از مردم

یکي از آزمون هاي بزرگ ولي شکست خورده
عبــاس عبــدی: روز دهم شــهریور به نــام روز  �

بانکداري بدون ربا نوشــته و ثبت شده است. کساني 
که ســن بالاتري دارند، به خوبي مي دانند که پیش از 
انقلاب از نظر افراد متشرع اشتغال به برخي از مشاغل 
و دریافت حقوق و دســتمزد از آن مشکل داشت، که 
یکي از مهم ترین آنها، شاغل بودن در بانك ها بود... در 
یك خیابان که قبلا پنج بانك بود الان ۱۵ شعبه بزرگ 
بانکي وجود دارد! در ســال هاي اخیر با رکود مسکن، 
آنان وارد دوران سراشــیبي شــدند. براي پرهیز از این 
وضع اقدام به پرداخت ســود بیشــتر کردند تا سپرده 
بیشــتري را جذب کنند. این کار فقط قرص مســکني 
بود که درد را تخفیف مي داد ولي بیماري را عمیق تر 
مي کرد. ســروصداي خیلي ها درآمد که این بانکداري 
اسلامي نیست، زیرا ســود دریافتي آن در همه دنیا از 
بالاترین ارقام اســت. قرار بود در بانکداري جدید سود 
و ربا از میان برود ولي بیشــتر شد. معترضین به سود 
بانکي نیز سپرده هاي خود را در بانکي مي گذاشتند که 
همین ســود از نظر آنان حرام را، بیشتر مي پرداخت! 
خلاصه روز بانکداري اسلامي تبدیل به آزموني بزرگ 
براي ارزیابي ادعاهایي شده است که هیچ کس حاضر 
نیست به صورت ریشه اي آن را تحلیل کند و این فقط 
یکي از آزمون هاي شکست خورده در جامعه ما است!

دولت دوازدهم و عمل به وعده ها
... دولــت دوازدهم بــرای توفیق یافتن در تحقق  �

وعده هایــی که داده اســت باید به عنــوان مقدمه 
حداقــل دو اقــدام مقدماتــی انجــام دهــد. اول 
انتخــاب اســتانداران و فرمانداران قــوی و همفکر 
بــا رئیس جمهور و دوم پاک ســازی بدنــه دولت از 
عناصــری که رئیس دولت های نهــم و دهم آنها را 
مهره چینی کرد و حضور آنها در بدنه اجرائی کشــور 
در چهار سال گذشــته همچون سدی در برابر انجام 
کارهــای موردنظر دولت یازدهــم مقاومت کردند و 
اگر این پاک سازی صورت نگیرد، دولت دوازدهم نیز 

نخواهد توانست کاری از پیش ببرد.
اگر تغییر استانداران و فرمانداران ضعیف و جایگزینی 
افراد قوی و همســو بــا رئیس جمهــور روحانی با 
تعلــل و امروزوفرداکردن ها و همانند دولت یازدهم 
بــا ملاحظات همراه باشــد، مشــکل همچنان باقی 
خواهد مانــد و چیزی عوض نخواهد شــد و دولت 
دوازدهم توفیقی به دست نخواهد آورد. اگر موضوع 
پاک سازی نیز مشــمول همین اماواگرها و ملاحظات 
شــود، این کوتاهی نیز مانع بزرگی بر ســر راه تحقق 

اهداف این دولت خواهد بود... .

آمانو زنگ خطر را به صدا درآورد
جعفر بلوری:... هیچ ســرزمینی-تأکید می شود- �

هیچ ســرزمینی که بتــوان نام «کشــور» را روی آن 
گذاشت، حاضر نمی شود به دشمنش! اجازه بازدید 
از مراکز نظامی و حساســش را بدهد. اینکه در متن 
برجام چه بندهایی گنجانده شده که مدیرکل آژانس 
(نــه آمریکا یا ســایر اعضــای ۱+۵) تصریح می کند، 
هرگاه احســاس نیاز کننــد، می توانند از هر ســایت 
نظامی و غیرنظامی کشــورمان بازدید کنند؟ سؤالی 
اســت که دولت محترم باید پاســخ گوی آن باشــد. 
جالب اینکه، منتقدان در بحبوحه مذاکرات هسته ای 
و پس از آن این خطر را بارها و بارها به دولت محترم 
گوشــزد کرده بودند. پس از اظهارات آمانو، رسانه ها 
و مراکــز نزدیک به دولت ترامپ به شــدت علیه آن 
موضــع گرفتنــد! البته نــه از این بابــت که مخالف 
بازرســی از مراکز نظامی و غیرنظامی ایران اند، بلکه 
می گویند چرا آمانو گفته فعلا نیازی به این بازرسی ها 
نیســت!... کمتر از دو ماه دیگر، «مــادر تحریم ها» از 
راه می رســند. تحریم هایی که برجام را پاره کرد اما، 
اروپا را مقابل آمریکا قرار نداد. به این شرایط، بازرسی 
از مراکــز حســاس و محرمانه نظامــی و غیرنظامی 

کشورمان را اضافه کنید... .

سهمیه بندی جنسیتی مدیریتی!
علیرضــا خانی:... اگر به هر دلیــل، زنان توانمند  �

کمتر از ۳۰ درصد جامعه آماری کشــور را تشــکیل 
دادند، باز هم ســهم زنــان در مدیریــت باید به ۳۰ 
درصــد برســد؟! آیا این جــز به معنی شــکل گرایی 

(فرمالیسم) است؟
شایسته ســالاری و توجه به حقوق زنــان به معنای 
ســهمیه بندی مشــاغل، ظرفیــت دانشــگاه ها یــا 
پســت های مدیریتــی برای زنــان نیســت. موقعی 
به تفکر درســت و عادلانــه و مبتنی بر شایســتگی 
صرف دســت  خواهیم یافت که نگاه ما، به جامعه، 
غیرجنســیتی باشــد نــه بر مبنــای ســهمیه بندی 
جنســیت ها. اگر در ۸۰ درصد پست ها و موقعیت ها، 
زنــان شایســته تر بودند ۸۰ درصد را زنــان بگیرند و 
اگــر در دو درصد شایســته بودند، همــان دو درصد 
را. بــه عبارتــی، در تعیین «افراد» برای پســت های 
مدیریتــی، مشــاغل و موقعیت هــای اجتماعــی و 
سیاسی، باید صرفا به شایستگی و نام خانوادگی آنها 
توجه کنیم نه جنســیت و نام کوچکشــان... آقایان! 
ذات شایسته ســالاری و عدالــت اجتماعی با هرنوع 
ســهمیه بندی تناقض دارد. نمی شــود از بام تا شام، 
شعار شایسته ســالاری و حقوق زنان سر  داد، آن گاه 
برای فعالیت های موجه و مجاز و مشــروع آنها نیز، 

حد و مرز تعیین کرد... .
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 تعداد بسیار محدودی از هنرجویان 
یا نوازندگانی که حتی در رده های 

بالاتر کار می کنند و شاید حتی 
حرفه شان درحال حاضر موسیقی 
است، دارای استعداد شگرف و 
خارق العاده هستند یا حداقل از 

معدل استعداد عادی بهتر هستند. 

ایــن چندمین باری اســت که روبــه روی مردی می نشــینم که لقب 
جهانی تریــن موســیقی دان ایرانی را دارد. شــش بار نامزدی گرمی و 
یک بار برنده شدن آن به همراه گروه «جاده ابریشم»، برنده شدن جایزه 
منتقدین موسیقي آلمان، دو بار نامزدي جایزه گنجینه ملي در آمریکا 
در کنار انبوهی از همکاری های بین المللی، از او شــمایلی ساخته که 
نامش را باید با احترام ادا کرد. کیهان کلهرِ ســال ۹۶، هنرمندی اســت پنجاه وچندســاله که نگاهش در مقایســه با 
ســال های قبل تغییر کرده اســت. اگر ۱۰ ســال پیش صحبت از برنامه ها و آرزوهایش می کرد، این روزها صحبت از 
اهداف دورودرازتر دارد. او سالی بیش از صدبار روی استیج می رود، مهم ترین سفیر فرهنگی ایرانی در حوزه موسیقی 
اســت، برای اولین بار کنســرت های رایگان در مناطق محروم ایران برگزار کرده و طولانی ترین تور موســیقی ایران را 
به تازگی در بیش از ۲۰ شهر برگزار کرده است. در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ شهریور او به همراه رامبرانت تریو که یک گروه 

جَز هلندی است، در تالار وزارت کشور به اجرای موسیقی می پردازد. به این بهانه با او به گفت وگو نشسته ام. 
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